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 چكيده 
گيرد، اساس زيـست اجتمـاعي يـك فـرد يـا واحـد                هويت آنگاه كه در كناكنش با ديگري قرار مي   

فرهنگ سياسي جايگـاه نمـايش هويـت و         .  بخشد  اجتماعي را سامان داده، به آن معنا مي   ـ سياسي
ها در گفتار از هويت و ديگـري          ترين نمونه اسراييل، يكي از خاص.  باشد مرزهاي يك واحد سياسي مي

مقاله پيش رو در پي     .  اين رژيم، با داعيه پاسداري از كيان باورمندان به آيين يهود پا گرفته است  . است
هـا و     دنبال نمايش خودي    واكاوي اركان هويت و ديگري در گفتمان فرهنگ سياسي اين رژيم، و نيز به    

نويسنده بر ايـن بـاور اسـت كـه هويـت            .  ها در فرهنگ سياسي رژيم صهيونيستي است     غيرخودي
. سـازي اسـت     اسراييل، بيش از آنكه از منابع ايجابي باشد، سلبي، دگرسازانه و استوار بـر خـصومت           

ويژه خوانشي است كه ارنستو لاكلا و شنتال مـوف از    چارچوب نظري جستار، نظريه تحليل گفتمان، به
 .دهند دست مي آن به

 سازي فرهنگ سياسي، اسراييل، هويت، ديگري، خصومت: واژگان كليدي

 

    a.rezaeipanah@gmail.com            كارشناسي ارشد علوم سياسي از دانشگاه تبريز *
 .  23  ـ 48 ص  ، ص1392 سال چهاردهم، شماره سوم، تابستان شناسي،   ـاسراييل آمريكاشناسي: اي فصلنامه مطالعات منطقه

  شناسی   اسراييل   ـ آمريكاشناسی 
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 مقدمه
در گفتـار از    .  اجتمـاعي اسـت     ـ ـ هويت، خميرمايه زيست اجتماعي يك فرد يا واحد سياسي        

هـا،    هايي از نـشانه     شود و بر مبناي آن سامان     ها انگشت گذارده مي ها و يكساني هويت، بر همساني
ها، هنجارهـا، افـراد، نهادهـا، سـازوكارها و فراينـدها، خـودي و مـشروع دانـسته                      ها، ارزش مدلول

در برابـر ايـن     .  هويت، پاسخگوي نياز انسان به معنايابي در دو سطح خرد و كلان اسـت        .  شوند مي
هـا و     سـاني   سـازي نـاهم     موضوع، ديگري يا غيريت قرار دارد كه پايه و زيربنـاي آن بـر برجـسته                

هاي ديگر روشـن و آشـكار         در سخن از ديگري، مرزهاي يك گفتمان با گفتمان  .  هاست ديگرساني
سازي فرايندي است كه با آن رابطه ميان هويت و ديگـري مـورد واكـاوي قـرار          خصومت.  شود مي
فرهنـگ سياسـي، آنگـاه كـه        .  راني و نفي ديگري است    سازي، بر به حاشيه پايه خصومت.  گيرد مي
هـا   سازي ها و خصومت ها، ديگري مثابه گفتمان در نظر گرفته شود، بهترين جايگاه نمايش هويت به

 . اجتماعي است ـ در يك واحد سياسي
اي كـه بـر ايـن برآمـدن           زايش اسراييل، در منطقه پرتنشي چون خاورميانه، با ترتيبات ويـژه      

در اظهـارات رهـبران     .  سـازد   مترتب است، بايستگي پرداختن به زواياي گوناگون آن را نمايان مـي   
نخستين اسراييل، اين سامان سياسي با وعده پاسداري از شـريعت موسـوي و اسـتيفاي حقـوق                   

اسراييل مدعي است در واكنش به كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم و بـراي       .  يهوديان پاگرفت
پس اساس اين دولت، ديني و ايدئولوژيـك     .  ساختن يك چتر حمايتي براي آنها سامان يافته است

از ديگـر سـو،     .  اسراييل، رژيمي برساخته از مهاجرين يهودي از جاهاي گوناگون جهان است   .  است
ويـژه پـس از پايـان جنـگ سـرد و آغـاز دوران                 اين رژيم در بطن جهان اسلام سامان يافت و به          

ستيزي، خط مقدم جبهه غرب در مقابله با آنچه بنيادگرايـي            هراسي و اسلام تر شدن اسلام پررنگ
رو   هايي روبـه    مردم اسراييل، هم در شناخت هويت خويش با نارسايي  .  شود، شد اسلامي ناميده مي

 .هستند و هم در يافتن مرزهاي خود با ديگران
هويـت و ديگـري در فرهنـگ سياسـي          «مقاله حاضر در پي پاسخ به اين پرسش اسـت كـه       

آيد كه بر پايه آن هويت اسراييل از          در پاسخ، فرضيه جستار مي  »شود؟ اسراييل چگونه تعريف مي
سازي شـديد     نژادي و در سايه يك دگرسازي و خصومت ـ سياسي و قومي سه منبع ديني، ملي ـ
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ويـژه    چارچوب نظري ايـن مقالـه نظريـه گفتمـان بـه          .  شود در دو پهنه دروني و بيروني تغذيه مي
مطالب در دو بخش تعريف مفـاهيم يـا چـارچوب نظـري، و مباحـث             . خوانش لاكلا و موف است

 .انضمامي سازماندهي شده است

 تعريف مفاهيم
 گفتمان

بنا به  .  هاست  از ديد لاكلا و موف، گفتمان يك تماميت سازمند است كه برايند كناكنش نشانه   
ها تعريف شـده اسـت؛ هنگـامي كـه           عنوان كليتي ساختاري از تفاوت باور فوكو، مفهوم گفتمان به

دسـت    هاي كاملا متفاوت را بـه    ها، توانايي پيكربندي نظام موقعيت فردي در نتيجه كناكنش نشانه
تواند كامـلا   گاه نمي گفتمان هيچ 1 .شود ناميده مي »گفتمان«هاي متفاوت  آورد، اين نظام موقعيت

تواند آن را تغيير دهد يا        به ثبات برسد؛ به اين معني كه چندگانگي معنايي در حوزه گفتماني نمي 
اي از    گذاري شده است كه در آن هر نـشانه    عنوان تماميتي پايه گفتمان به.  پوشي نمايد از آن چشم

اين ثبات بـا حـذف همـه        .  شود  صورت يك لحظه ثبت مي   ها دارد، به راه ارتباطي كه با ديگر نشانه
هـاي    عبـارتي، همـه راه      به.  گيرد  توانست داشته باشد، انجام مي      معناهاي ممكني كه يك نشانه مي

بنـابراين،  .  شوند  توانستند به يكديگر مرتبط باشند، كنار گذاشته مي      ها مي ممكني كه در آنها نشانه
هـا در ارتباطـشان بـا         تلاشي است براي متوقف كردن لغزش نشانه      .  گفتمان كاهش امكانات است 

هـاي    نظريه گفتمان كه ريشه در ايده     .  پارچه  يكديگر و به همين صورت، خلق سيستم معنايي يك
سازد و بـه      كند كه گفتمان جهان اجتماعي را در معنا مي    پسامدرن و پساساختارگرا دارد، بيان مي

هيـچ گفتمانـي    .  رسـد   صورت پايداري بـه ثبـات نمـي       گاه به ثباتي مبنايي زبان، معنا هيچ دليل بي
بنابراين واژه  .  گردد  ها منتقل مي    موجوديت بستاري نيست، بلكه هميشه در ارتباط با ديگر گفتمان  

هاي گوناگون بـا يكـديگر در نـزاع هـستند تـا بـه                 گفتمان.  است »نزاع گفتماني«كليدي نظريه، 
ايـن    2 عبارتي، معناهاي زباني را به شيوه خـاص خـود تثبيـت نماينـد،          هژموني دست يابند و يا به

عنوان انضباط در پراكنش گرايش دارد، اما        تعريف به سمت و سوي انگاره ساخت گفتماني فوكو به
هـاي گفتمـاني و غيرگفتمـاني، خـود را از ايـن مفهـوم دور                  لاكلا و موف با رد تمايز ميان كنش      
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افزون بر اين، آنها با وجود پيروي از دريدا براي تعميم مفهوم گفتمان خود و بيان اينكه       .  نمايند مي
دهد، امـا بـه هنگـام         نبود يك مدلول برتر، پهنه و حركت مفهومي را در حد نامتناهي افزايش مي      

كند كه    او اين را درك نمي    :  گويد  لاكلا مي 3 .نمايند گرايش به سمت روانكاوي، خود را از او دور مي
دشـمن  /هاي تمايز دوسـت     قدرت بيان سياسي به زبان و گفتار محدود است، از اين ديدگاه، انگيزه 

منظـور مـن از     .  تي است اگفتمان نخستين زمينه ساخت چنين مادي     «شناختي نيستند؛   تنها زبان
هاي گفتاري و نوشتاري      ام، اين نيست كه لزوما به پهنه   گونه كه بارها نيز بدان پرداخته گفتمان، آن

هايي كه روابط در آنها نقش ايجـادي دارد،           محدود باشد، بلكه گفتمان به هرگونه پيچيدگي مولفه  
اند، بلكـه     اين بدان معناست كه اين عناصر پيش از پيچيدگي ارتباطي وجود نداشته   . كند اشاره مي

 4 ».مترادف هستند »ماديت«و  »ارتباط«بنابراين . اند از آن راه ساخته شده
اـط فراوانـي بـه          نظريه لاكلا و موف از گفتمان مدلي كلي از پويايي اجتماعي ارايه مي    دهد كه ارتب

عنـوان يـك فـضاي        لاكلا و موف براي ساخت نظريه خود، درك اجتماعي بـه       5 .هاي ملي دارد ساخت
اـخت اجتماعـي        .  دهنـد   شناسانه پيشنهاد مي    عنوان يك اصل هستي گفتماني را به اـبراين ايـستار س بن

اـ     (شناختي    هاي زبان   تنها به مولفه   ايده آنها از گفتمان نه.  پاسخگوي مدلي بديع است واژگان شـفاهي ي
پارچگـي    هنگامي كه درباره گفتمان، يا يـك       6 .بلكه به هر نوع ارتباط مفهومي اشاره دارد ،)نگاشته شده

بينيم؛ چرا كه هـر       كنيم، حالت متفاوتي مي    سياسي گفتگو مي ـ گفتماني يك هويت يا سوژه فرهنگي
تـر اينكـه      بندي شده باشد و مهـم       تواند پيامد يك فرايند مفصل      شويم مي رو مي عنصري كه با آن روبه
دليـل  .  يابد  صورت قابل توجهي تحول مي بنديشان به بندي شده، در فرايند مفصل ماهيت عناصر مفصل

سياسي حاصل پيوند عناصر متفاوت باشد،   ـ اين مساله به سادگي قابل درك است؛ اگر هويت فرهنگي
اـقي نمـي        بندي  در اين صورت هويت اين عناصر، در فرايند مفصل     اـن  .  مانـد   شدگي، بدون تغير ب گفتم

بنـدي    ها در پس فراينـد مفـصل        گرايي براي به پيش كشيدن رشته     فرايندي است كه هيچ سوژه اراده
اـني شـكل         اجتماعي، به  ـ موجوديت سياسي از ديد نظريه گفتمان، هر 7 .ندارد عنوان موجوديـت گفتم
هاي اجتماعي  شناسي كنش و اينكه هرگونه تمايزي ميان آنچه كه معمولا جنبه رفتاري و زبان 8 يابد مي

اـزي توليـدات        شود يا تمايزي نادرست است و يا اينكه بايد موقعيت خود را بـه  ناميده مي عنـوان جداس
 9 ».يابد، پيدا كند عنوان گونه تماميت گفتماني شكل مي اجتماعي از معنا كه تحت
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هاي گوناگون كنش     ميان جنبه  نورمن فركلاف بر اين باور است كه گفتمان تنها يك جنبه در   
اين تفاوت ميان گفتمان و غيرگفتمان آثاري از ماركسيـسم سـنتي را در نظريـه                 .  اجتماعي است 

تحليـل گفتمـان انتقـادي كمـتر از نظريـه گفتمـان لاكـلا و مـوف بـه                     .  دهـد  فركلاف نشان مي
يكي از نقاط مركزي تحليل گفتمان انتقادي فركلاف بررسي تحول      . پساساختارگرايي گرايش دارد

عبارتي، چگونگي به پيش كشيدن ديگر عناصـر   بافتي تمركز دارد؛ به فركلاف بر مفهوم درون.  است
هاي متفاوت اسـت كـه اسـتفاده از زبـان             با تركيب عناصري از گفتمان    .  ها در يك متن  و گفتمان

. هاي فردي و به همين صـورت جهـان اجتمـاعي و فرهنگـي را متحـول نمايـد                    تواند گفتمان مي
شناسي ساختارگرايان و پساسـاختارگرايان، مبنـي         رويكردهاي انتقادي گفتمان ادعاي فلسفه زبان 

عنـوان نقطـه آغـاز كـار خـود قـرار              بر اينكه دستيابي ما به واقعيت هميشه از راه زبان است، را به     
اسـتفاده از   (گفتمان  ، فركلاف و روث وداك در خوانش خود از تحليل انتقادي گفتمان 10 .دهند مي

ايـن تعريـف اشـاره بـه        .  نمايند  عنوان نوعي كنش اجتماعي تلقي مي     را به) زبان در گفتار و نوشتار
ها، نهادها و سـاختارهاي اجتماعـي         گونه ويژه و موقعيت  رابطه ديالكتيك ميان يك رويداد گفتمان

بنـدي    يابد اما آنهـا را نـيز صـورت          دهند؛ رويداد گفتماني با آنها شكل مي      دارد كه آن را شكل مي
گفتمـان سـازنده    .  به ديگر سخن، گفتمان از نظـر اجتمـاعي بنيـادين و شـرطي اسـت           .  نمايد مي

از آنجـا كـه     .  باشـد   ها مي   هاي اجتماعي و روابط ميان افراد و گروه   ها، اهداف دانش، هويت موقعيت
هـاي    كنـش .  سـازد   گفتمان از نظر اجتماعي پربرايند است، مسائل مهـم قـدرت را برجـسته مـي           

تواننـد روابـط      در واقع، آنها مـي    .  اي داشته باشند    توانند تاثيرات ايدئولوژيك عمده    گونه مي گفتمان
فرهنگـي را   /  هـاي نـژادي     ها و اكثريت ناعادلانه قدرت ميان طبقات اجتماعي، زنان و مردان، اقليت

آيند كه آنها اشيا را عرضـه و بـه افـراد         دست مي هايي به توليد و بازتوليد نمايند كه اين از راه شيوه
 11 .دهند جايگاه مي

 هويت و ديگري
كيـستي در   . ترين تعريف، برداشتي است كه هر گفتمان از خود دارد هويت يا كيستي در ساده

گـرد    هـا بـه     هـا و انگـاره      بنـدي ديگـر نـشانه       نسبت مستقيم با نشانه مركزي و چگونگـي مفـصل     
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هـا و هويـت برآمـده از امـوري            گفتمـان .  آيـد   ها پديد مـي     كيستي در بستر گفتمان   .  باشد  مي آن
ها در يك پويش دوسويه، فـرد و جامعـه را معنـا كـرده،            گفتمان.  اند، نه قديم و فراگفتماني حادث

تـوان    گونه كه تصور رنگ سرخ در خلاء ممكـن نبـوده و تنهـا مـي                  همان.  بخشند بدان هويت مي
هنگامي از آن سخن گفت كه بر روي شيء يا چيزي سوار شود، مانند ماشـين يـا پـرچم سـرخ،                  

اين گفتمان است كه هويت فـرد را        .  هويتي نيز براي فرد و جامعه بيرون از گفتمان متصور نيست    
 .بخشد سامان داده و وي را معنا مي

بندي هويت است؛ بدان معنا كه هويـت كـاملا از      به باور لاكلا و موف گفتمان پيشتر از صورت
هـا بـر كمبـود تمركـز          دارند، هويـت    برپايه آنچه لاكلا و موف بيان مي .  گيرد راه گفتمان شكل مي

هـاي    اي از موقعيـت     يابيم؛ هويـتي كـه مجموعـه      گاه به يك هويت نهايي دست نمي ما هيچ.  دارند
عنـوان گفتمـان تبييـني كـاملي عمـل            نمايد كه به   سوژگي است و چارچوبي توصيفي معرفي مي

فرد زماني هويت دارد كه بتواند خود       . شناسي فردي دارد هويت همچنين ريشه در روان 12 .كند مي
را در فضاهاي اخلاقي، اجتماعي و مادي قرار دهد، آگاهي هوشيارانه از به هم پيوسـتگي و تمايـز              

يك هويـت قدرتمنـد       13 .ها بتواند كنش مستقلي داشته باشد   خود تجربه كند و بر پايه اين توانايي
سـازي    هويت اين كـار را بـراي ايمـن        .  بندي نمايد   ها را صورت  اي از تفاوت كند مجموعه تلاش مي

عنوان هويتي خوب، منسجم، كامل و منطقي نشان دهد و خود          دهد تا خود را به خويش انجام مي
اش، خوداطميناني و گنجايش خود را        گذاري مشروعيت   را از ديگري حفظ نمايد كه درصورت پايه 

هـاي نوپديـد اغلـب بـه          هـاي نـوين اجتمـاعي و ملـت          جنبـش   14 .براي بسيج اجتماعي وانمايـد   
پارچـه و فراگـير همـه         اينان در راستاي يافتن هويتي مستقل، يك      .  اند هاي هويتي وابسته خواسته

 .دهند منابع موجود را دستاويز قرار مي
هويت فردي بيانگر تجـارب ويـژه يـك         .  پذير است   هويت به دو بخش فردي و گروهي تقسيم    

هويـت را   .  اسـت ...  انسان نسبت به اشخاص، قوميت، فرهنگ، گرايش مذهبي، جايگـاه شـغلي و               
هـاي    هويـت فـردي ويژگـي     .  اند  ساني و پيوستگي تصاوير مشترك جهاني دانسته        باورهايي در هم

شود، بنابرايـن     عنوان عضوي از يك گروه شناخته مي    وسيله آنها فرد به فردي يا رفتاري است كه به
هـايي دارد كـه       طور كلي، اشاره به شيوه   هويت جمعي به.  هويت فردي با هويت گروهي پيوند دارد
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بنابرايـن  .  نماينـد   عنوان گروهي ويژه تعيين مـي     دانند كه به در آنها افراد خود را عضوي از آنچه مي
اي اجتماعي از يك جامعه خاص يا به موجوديـتي اشـاره كنـد كـه در             تواند به طبقه اين گروه مي

 15 .چندين جامعه گسترش دارد

معنـا  » ديگـري «يابي هر گفتمان، در كنار هويت، همواره در سايه بودن يك يا چنـد           سازمان
كيستي اشـاره     16 .گيرد  ها شكل مي   هويت از راه تفاوتش با مجموعه بيكراني از ديگر هويت. يابد مي

تنهـا در سـايه يكديگـر         سپيد و سـياه نـه     .  هاست  ها و ديگري سخن گفتن از غيرخودي   به خودي
. عنوان دو سويه يك نمـودار هـستند         ها، به  اي از رنگ شوند، كه نمايانگر طيف گسترده شناخته مي

اي جداگانـه و      بنـدي   ديگري در رابطه دگرسازانه خويش با گفتمان مسلط، در پـي ارايـه مفـصل               
ديگري نقشي همانند اپوزيسيون و دولـت      . مطلوب جامعه و گرفتن هژموني از گفتمان چيره است

گونگـي و     بندي عناصر موجود در حوزه گفتمان      در سايه را داشته و در پي مجالي است تا با مفصل
هاي گفتمان چيره، جـايگزين آن در پهنـه حكومـت             تر جامعه به دال   هاي دلخواه يا نسبت مدلول

عنوان ديگري در كنـار       آيد مگر آنكه يك گفتمان رقيب را به   هيچ هويت گفتماني پديد نمي.  گردد
بـه بـاور      17 .پـذير اسـت     كم در دو سطح دروني و بيروني شناخت        اين ديگري دست.  خويش ببيند

كننـدگي يـا جزميـت بازتـاب پديـدار            عنوان تعيين   اسلاوي ژيژك، هويت تنها در برهان وجود به      
اي   ساني ساده از هرگونه قطعيـت انديـشه         خواند، فقط يك خودهم  آنچه هگل هويت مي.  گردد مي

، بلكه هويت وجودي است كه فراسوي جريان        ...)قرمز قرمز است، زمستان، زمستان است، (نيست 
كنـد،    هويت به آنچـه ايجـاد تفـاوت مـي         «بايد بگوييم كه .  ماند هميشه متغير نمودها، يكسان مي

 18 ».وابسته است

 خصومت
هـا    خصومت.  منازعه يا خصومت براي بازنمايي نسبت ميان كيستي و ديگري طرح شده است       

هـا را نمايـان       هاي همه مفعول  نه ارتباطي مفعولي و منفعلانه، كه روابطي پويا هستند و محدوديت
مـيزان    19 .هاسـت   يابند كـه برآينـد خـصومت        هايي سامان مي    جامعه به دور محدوديت   .  سازند مي

منـدي سيـستم را      مندي براي بالابردن سطح معيني از معنا نياز است و اين نظام مشخصي از نظام
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آميـز    اي تضمين كرد كه از نظر سرشتي متمـايز نيـست، بلكـه خـصومت            توان با محدوده تنها مي
نامد، پيامد مـستقيمي از محـدوده        سيستم مي» بودن«مندي سيستمي، كه لاكلا  اگر نظام.  است

صـورت    رود؛ در حالي كه بـه    عنوان مبناي سيستم به كار مي انحصاري باشد، در نتيجه خصومت به
 20 .سازد زمان هويت سيستم را واژگون مي هم

شود؛ در حالي كه خصومت به ارتبـاط         موف ميان مفاهيم خصومت و كشمكش تمايز قائل مي
آنها اشاره دارد كه در آن دو طرف دشمناني هستند كـه نقطـه مـشتركي نـدارد، كـشمكش،                  /  ما

نمايند هيچ راه حل منطقي       آنها است كه در آن احزاب ستيزگر، با وجود اينكه اعلام مي  /  ارتباط ما
دموكراسي بـه هـنر رام      .  كنند  براي ستيز ميان آنها وجود ندارد، به مشروعيت رقيب خود اقرار مي     

نمايد كه خـصومت بـالقوه موجـود در روابـط انـساني را                كردن خصومت تبديل شده و تلاش مي    
بنابراين چالش دموكراتيك به معناي از ريشه بركندن ساختار سدهاي سياسي ميـان          .  خنثي كند

بـه بـاور وي،       21 .ها نيست، بلكه براي رام كردن خصومت، به نام كشمكش اسـت        ها و بروني دروني
بنـابراين مـا    .  خصومت ستيز ميان دشمنان است در حالي كه كـشمكش سـتيز ميـان رقباسـت                

توانيم مساله خود را با گفتن اين موضوع بازنويسي نماييم كه هـدف سياسـت دموكراتيـك، از           مي
بندي خـصومت، كـه در        طبقه  22 .اي تبديل خصومت به كشمكش است      ديدگاه تكثرگرايي مجادله

اينجاست كه بايد به اين رسيد كه اگـر         .  بندي سياسي است ها نقشي اساسي دارد، يك طبقه نشانه
خصومت براي ساخت يا ثبات موقت همه معناها ضرورت دارد، بنـابراين همـه معناهـا، از ريـشه،                

رويـارويي در اينجـا     .  تواند يك تقابل واقعي باشد      بديهي است كه خصومت نمي  23 .سياسي هستند
اي بـه دنيـاي اجتمـاعي گـسترش يافتـه و              صـورت اسـتعاره     مفهومي از دنياي مادي است كه به    

هاي هـر     اي است كه در آن محدوديت    خصومت بيش از اينكه ارتباطي عيني باشد، رابطه.  بالعكس
هـا    به ديگر سـخن، محـدوديت    .  خصومت تجربه مرزهاي اجتماع است.  اند عينيتي نشان داده شده

 24 .دهند هاي آن را شكل مي دروني جامعه نيستند، بلكه بروني آن هستند و كرانه

 :كند اي رفتار مي سازي برپايه چند فرايند پايه مفهوم منازعه يا خصومت
هنگـام را     سازي، يك گفتمان دو فرايند هـم    واسطه برجسته به:  راني سازي و حاشيه برجسته ـ

ها، ايستارها، معاني، افـراد،       ها، انگاره   گونه نشانه   نمايي و نمايش اغراق  نخست پررنگ.  برد پيش مي به
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هاي گفتمـان يـا       ها و كاستي    سازي نارسايي   ها و روندهاي خود و دوم، برجسته  تصميمات، سازمان
سازي اسـت، هـر گفتمـان         اي بر فرايند برجسته راني نيز كه تكمله در حاشيه.  آورد هاي هم گفتمان

در و آنهـا را       هاي ديگر را از گود به     كوشد در راستاي دستيابي به جايگاه هژمون نسبي، گفتمان مي
 .از داشتن قابليت دسترسي و اعتبار ناكام كند

سويي به   اين دو مورد همانند شمشير دولبه هستند كه از       :  ارزي منطق تفاوت و زنجيره هم ـ
هاي گفتمان خـودي پرداختـه، هويـت خـودي را           معنادهي و از ميان بردن ديگرساني ميان نشانه

هـاي موجـود ميـان        سـاني   نمايي ناهم   گردانند و از سوي ديگر، با برجسته     سامان داده و استوار مي
هاي هژمونيك گفتمان چـيره را برهـم          ويژه گفتمان خودي و گفتمان هژمون، پايه     ها و به گفتمان

ارزي ابـزار     منطق تفاوت زمينه واگرايـي و منطـق هـم         .  سازند  زده و زمينه نابودي آن را فراهم مي  
سازي فضاي سياسي اسـت، در حـالي كـه            ارزي، منطق ساده زنجيره هم.  گرايي گفتماني است هم

: گويـد   آنگونه كه لاكـلا مـي       25 .هاي آن است    منطق تفاوت، در حال افزودن و گسترش پيچيدگي    
گر يك نشانه متعالي فراتـر از      پيوستگي منطقي عناصر گفتماني و نه حضور كنترل هم نه به يقين به

ها، و نه انگاشتن يك سوژه معنابخشي كه به يـك سـاختار گفتمـاني، يگـانگي و خوانايـي                    تفاوت
 26 .هم پيوسته نمايد تواند يك ساختار گفتماني را به دهد، مي مي

 فرهنگ سياسي
فرهنگ سياسي مانند فرهنگ عمومي است كه به آن عنـصري افـزوده شـده اسـت كـه بـر                     

هـا و انتظـارات كـه عمومـا بـا             در صورتي كه هنجارها، كنـش     .  توصيف رفتار سياسي تمركز دارد   
رفتارهاي اجتماعي سروكار دارند، پيامدهاي سياسي را تحت تاثير قرار دهنـد، ايـن سياسـت نيـز         

دهـي    فرهنگ سياسي ابزاري مفهومي است كه در شـكل      27 .تواند رويكردي به آنها داشته باشد مي
هـا و     ايـن مفهـوم فراتـر از كنـش        .  اي ويـژه كـاربرد دارد       به درك و انتظارات افراد درباره جامعـه       

بـا وجـود    .  يابد تا دركي جمعي از آن جامعه يا منطقـه فـراهم آورد            هاي افراد گسترش مي اولويت
فرهنگ سياسـي     28 .هاي فرهنگي متفاوت، سياست فرهنگي لزوما مجموعه منسجمي نيست       گونه

هـايي كـه بـراي        گيرد كه افراد براي توجيه ادعاهاي خود درباره همديگر و شيوه    ابزاري را دربر مي
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) شـوند   و ديگران از آن بيرون رانده مـي       (اي كه به آن تعلق دارند    هاي جامعه مشخص كردن كرانه
در چارچوب فرهنگ سياسي، برداشت از خـود و نـسبت بـا ديگـري روشـن                   29 .كنند استفاده مي

 .هاست فرهنگ سياسي عرصه نمايش هويت و بازشناسي مرزها با غيرخودي. شود مي
سازي فرهنگ سياسي ارايه      آثار گابريل آلموند و سيدني وربا نقطه آغازين مناسبي براي مفهوم 

نمايـد كـه در       هاي سياسي معرفي مـي      هاي اجتماعي به كنش   عنوان گرايش دهند كه آن را به مي
اين گرايش يا پندارها درباره امكانـات و        .  ها و رفتارهاي سياسي نقش دارد  تحميل يا ترويج تصميم

هاي مشخصي از رويدادها، نهادها و رفتارهـا تاكيـد دارنـد كـه حـوزه              رفتارهاي سياسي بر ويژگي
هاي موجود ميان اعضاي      امكان را تعريف، مسائل وابسته مورد فرض را شناسايي، و مجموعه گزينه 

شـود    عنوان چيزي شناخته مي     بنابراين فرهنگ سياسي به.  كند گيري را مشخص مي واحد تصميم
دهـد كـه      اما آنها را تا حدي تحـت تـاثير قـرار مـي          ،كه با نيروهاي مادي و ساختاري ارتباط دارد

هاي توصـيفي كـاملي در ارتبـاط بـا تحليـل تنـاقض ارايـه                  هاي مادي و ساختاري، مولفه    واكاوي
انـد كـه      اند سه نوع عمده فرهنـگ سياسـي را شناسـايي كـرده              آلموند و وربا ادعا كرده   .  دهد نمي

هاي سياسـي و انتظـارات خـاص در ميـان             هيچ تمايز روشني از نقش    :  محدود.  يك 30 :عبارتند از
تمايز نقشي و نهادي در زندگي سياسـي وجـود دارد، امـا ايـن             : تبعي. دوگران وجود ندارد؛  كنش

: مشاركتي.  سهگيرند؛    تمايز در جهتي است كه شهروندان تا حد زيادي در روابط منفعلي قرار مي      
در ايـن برداشـت، سياسـت       .  روابط ميان نهادهاي تخصصي و نظر و كنش شهروندان تعاملي است

فرهنگ سياسـي   .  يك  31 :گري، مشروط دو عامل است      فرهنگي براي كاربرد داشتن در مقام تبيين
عنـوان    گونه كه فرهنگ سياسي بـه       همان.  بايد در ارتباط با ديگر عوامل تبييني بررسي شود؛ و دو    

 .گيرد شود، با روشي قياسي نيز مورد واكاوي قرار مي يك ويژگي جمعي تعريف مي

 هويت و ديگري دروني در فرهنگ سياسي اسراييل
گونـه كـه در پـي درك و تعريـف             همـان .  گير است  هاي هويت همه    در دنياي معاصر سياست

صورت گروهي هستيم، زبان هويـت در زندگـي           صورت فردي و چه به  ها، چه به كيستي و خواسته
هـاي اجتماعـي      عنوان گروه   هاي سياسي به   اين زبان همچنين در گفتمان.  يابد مان نفوذ مي روزمره
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بـه نظـر    .  شود  هاي مشترك بسيج مي     يابد و برمبناي هويت درحال رشد در سراسر جهان نفوذ مي
ها سرگرم اثبات هويت خود، دفاع از آن، ايجاد تغيير، انجـام واكـاوي يـا            رسد همه افراد و گروه مي

جهان از پايـان جنـگ سـرد، شـاهد انفجـار واقعـي سـتيزهاي                .  مورد بحث قرار دادن آن هستند 
ها از بالكان تا آسياي مركزي، آسياي جنـوب شـرقي و      اخلاقي، ملي و مذهبي در بسياري از مكان

آورد هويـت سياسـي نباشـند، امـا از آن تغذيـه               آفريقاي مركزي بوده است؛ كه همه اينها اگـر ره   
گرايـي همگـي      سازي نژادي، بنيادگرايي مذهبي و نوملي     كشي قومي و پاك عام، نسل قتل.  اند كرده

بديهي است كه سياسـت هويـت       . وجوي هويت هستند گواهي بر پتانسيل ويرانگر و مرگبار جست
از زماني كه سياست هويت در پايان سـده  .  هاي جهاني معاصر است اي مركزي از سياست مشخصه

هايي در گوشه و كنار جهان اشغال كـرده و           گرايي جايگاه هجدهم در اروپا پديدار شد، رهنامه ملي
هويت ملي تحت هر شرايطي تنها هويـت جمعـي          .  هاي ملي را با خود به همراه آورده است هويت

ها لزوما    هاي جمعي فراواني وجود دارند كه در ارتباط با ديگر هويت        هويت. موجود براي افراد است
هـاي    تـرين هويـت     گرايـي، برخـي از برجـسته        افزون بر ملي  .  مراتب پايدار يا روشني ندارند  سلسله

درواقـع  .  جمعي آنهايي هستند كه مبتني بر جنسيت، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعي و قوم هـستند   
. هاي هويت جمعي كه در دسترس ما قرار دارند از ديـدگاه نظـري تـا بيكـران بـاز هـستند                       گونه

هاي نوين، و نيز زندگي اجتماعي هزاران هزار سـاله      هاي هويت، بخش و جزيي از سياست سياست
 32 .انسان است

ايـن هويـت    .  هاي جمعي، هويت ملي اغلب قدرتمندترين نوع بـوده اسـت       از ميان همه هويت
هاي جمعي را در ادعاي خود مبني بر وفاداري و تابعيت سياسي          همواره توانسته است ديگر هويت

همتـايي را در      هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و احساسي بي   هاي ملي قدرت هويت.  مغلوب سازد
هـاي دلاوري و نجابـت و         ها باعـث تـشويق كنـش        اين هويت .  اند  دوران مدرن به نمايش گذاشته    

ورزان بر اين اتفاق نظر دارنـد كـه           بيشتر انديشه   33 .اند  هاي بربريت و شرارت شده طور كنش همين
كنند تا آنها را ادامـه        ها بازي مي  هاي ملي در نقشي است كه دولت ترين دليل استحكام هويت مهم
ترين مشروعيت نظـام و همبـستگي اجتمـاعي تبديـل             خواهي به مهم    امروزه هويت ملي  34 .دهند
امـا    ،شـود   اسراييل همواره در بافت جنگي كه با همسايگان خود دارد تنها تلقي مـي          35 .است شده
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كـشور كوچكـي    .  داد اقتصادي و فكري آن بـستگي دارد   قدرت و بقاي آن به نيروي نظامي و برون
رسد،  منابـع      ، مي 2005 تن در سرشماري سال       6/8 كه جمعيت آن به دشواري به هفت ميليون،  

تـر اسـت،      اي قرار دارد كه به نسبت غرب به جهان سوم نزديك        طبيعي چنداني ندارد و در منطقه
رژيم اسراييل در جهات گوناگوني درهم دريده شـده        36 .ناچار از اتكا به نيروي انساني خويش است

هاي ملي، بلكه از لحاظ تفاسير متفاوتي كـه از تاريـخ       است؛ نه تنها از نظر ديني، نژادي و وابستگي
رود، نيـز     شود و در تبيين شكست آن در ايجاد جامعه آرماني، مدرن و يكدست به كار مـي        آن مي

 37 .پارچگي ندارد يك

ــ سياسـي و ديـني را         هويت جمعي و پيرو آن ديگري يهودي سه بعد قومي ـ نـژادي، ملـي   
سـاز سـنتي يهوديـان اسـراييل، ديـن يهوديـت              منبع هويـت    38 .اند  دربردارد كه درهم تافته شده    

عنـوان دولتـي     همچنان كه گفته شد، اين كشور از پايه با ادعاي پاسداري از يهوديان و به.  باشد مي
اين كشور، تحقـق  .  اسراييل در عالم نظر، دولت يهوديان و براي يهوديان است. يهودي سامان يافت

اين انگـاره   .  هاست  ساز صهيونيست   گرايي منبع دوم هويت     قومي.  باشد  سرزمين موعود يهوديان مي
. باشـد   اسراييل، استوار بر نژادگرايي، شوونيسم و برتر دانستن قوم خـود نـسبت بـه ديگـران مـي                  

اين موضوع در چارچوب هويـت و    .  بخش اسراييل، عناصر ملي و سياسي است سومين منبع هويت
اي اسـت كـه هـر سـامان          سازي ملت ـ اين بخش، برآمده از روند دولت.  يابد دولت ملي سامان مي

رو   كم با دو نارسايي بنيـادين روبـه    اسراييل در اين زمينه دست.  سياسي ناگزير از پيمودن آن است
نخست نداشتن درازنا و پيشينه تاريخي معتبر؛ و دوم مهاجر بودن و چندپارچگي مردم ايـن   :  است

گـذاران    عنـوان پايـه     گذاري شد، رهبران سياسي و مذهبي، بـه         هنگامي كه اسراييل پايه  .  سرزمين
هـا    صهيونيـست .  هويت ملي اين سامان سياسي، بر سر يك قانون اساسي مشخص توافق نداشتند    

رهبران مذهبي بر اين تاكيد داشتند كه مـردم يهـودي         .  خواستار سندي مانند دولت آمريكا بودند
اين اختلاف تا به امروز ادامه يافـت و سازشـي كـه             .  نامه قوانين را دارند و آن هم تورات است  نظام
دار احوال شخـصيه ماننـد ازدواج، طـلاق، تغييـر            هاي مذهبي عهده دست آمد اين بود كه مكان به

. پـردازد   كيش و فرزندخواندگي است و دولت براي حكومت بر ملت به وضـع قـوانين عرفـي مـي                
رهبران صهيونيست همچنين به اين توافق رسيدند كه نهادهاي دولتي بر اسـاس تقـويم مذهبـي       
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دهند و از نظر مالي نـيز از مـدارس دينـي              كنند و تعطيلات مذهبي را مدنظر قرار مي    فعاليت مي
آموختگان مـدارس ديـني از انجـام        بر اساس اين سازش، زنان مذهبي و دانش.  كنند پشتيباني مي

هـا    هنگام با پاگيري تقسيمات سياسي در اسـراييل، اسـراييلي      هم.  شوند خدمت سربازي معاف مي
ويژه اينكه اسراييل بايد دولـتي يهـودي باشـد يـا دولـتي از                هايي ميان خود يافتند و به نيز تفاوت
بخـش ميـان آنهـا بـود، امـا امـروزه در               چندين سده پيش از اين تورات عامل وحـدت   39 .يهوديان

دهنـده    اين موضوع نشان    40 .افكند  اسراييل، تورات همان چيزي است كه ميان يهوديان جدايي مي 
هـاي پررنگـي از       عنوان بستر همبستگي و هويت اجتمـاعي و رگـه      شكاف برداشتن ايده مذهب به
ها از مذهب يهود، ديگر توان پاسخگويي       خوانش ويژه صهيونيست.  سكولاريسم در اين كشور است

 .به نياز شهروندانش براي هويت و معنايابي را ندارد
هاي افراطي و كنشگرانه به اين بحران هويت و معناسـت كـه     بنيادگرايي يهودي يكي از واكنش

شـود كـه در آن        عنوان باوري تعريف مي   اين ايده به.  شود از سوي يهوديان متدين تندرو رهبري مي
ايـن  .  يهوديت ارتدكس، كه استوار بر تلمود بابلي اسـت، همچنـان و تـا ابـد معتـبر خواهـد مانـد                      

اي داشته باشـد،      تنها در اسراييل كه در هر كشوري كه جمعيت يهودي قابل ملاحظه       بنيادگرايي نه
تـاثير بنيادگرايـي    .  بنيادگرايي يهودي در پاسخ به تاثير مدرنيته بـر يهـود پديـدار شـد            .  وجود دارد

توان در بافت كـل دوران تـاريخ يهوديـت بـه درسـتي              يهودي بر جامعه يهودي اسراييل را تنها مي
مركزيت هولوكاست نيز در زندگي اسراييلي به فرهنگ مرگ و تلفات دادني انجاميـده       41 .كرد درك

اين امر هـم      42 .اش نفوذ كرده است   شناسي هاي مذهبي آن و خويشتن كه در جامعه اسراييلي، آيين
ايـن موضـوع همچنيـن كوشـشي بـراي سـاختن نمادهـا و               .  گرايانـه   زمينه ديني دارد و هم ملـي      

انقلاب صهيونيـستي كـه     .  باشد  اسراييل مي   رژيمبخشي به     هاي قومي و نژادي و مشروعيت   اسطوره
براساس گفتمان صهيونيست، بيانگر ازهم گسيختگي و آستانه نويني در تـاريخ يهوديـت اسـت، در       

 43 .مـرزي ايجـاد نكـرد       1950 نفوذ تصوير هولوكاست در مفهوم مرگ قهرمانانه بر سر مرزهاي دهه  
عنـوان سـرزمين هـزاران هـزار بازمانـده و             اسراييل كه پس از جنگ جهاني دوم آشكارا خود را بـه      

شـدگان معرفـي كـرد؛        دار قانوني، اخلاقي، مادي و تاريخي ميلياردها پـول كـشته        پناهنده و ميراث
كنش آينده دولت اسراييل معرفـي كـرد          هاي بالقوه، شهروندان پس عنوان صهيونيست افرادي كه به
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 44 .تواند به خود اجازه بدهد كـه كنـار بكـشد        كه در زمان مرگشان حضور ندارند، چنين رژيمي نمي

كه در آن بيـشتر كتـاب      :  دوره تورات.  يك:  شود تاريخ يهود معمولا به چهار دوره تاريخي تقسيم مي
اي كه از     دوره:  دوره معبد .  نوشته شده بود؛ دو   )  كتب عهد عتيق در سنت مسيحي(مقدس يهوديان 

پـس از     70 ها در سال      سده پنجم پيش از ميلاد آغاز گشت و تا ويراني دومين معبد از سوي رومي    
پـس از ميـلاد آغـاز گـشت؛ هنگـامي كـه             135 تا    70 دوره سوم كه ميان     .  ميلاد ادامه داشت؛ سه

ايـن دوره در كـشورهاي مختلـف در دوران          .  شورش بزرگ يهوديان عليه امپراتوري روم پايان يافت
دوره چهارم و مدرن    .  متفاوتي و با توجه به مدرنيته و پيدايي دولت ـ ملت مدرن پايان يافت؛ و چهار

اين دوره نيز در كشورهاي گوناگون در دوران متفـاوتي آغـاز گـشت؛             .  تاريخ يهود حال حاضر است
ايـن بـاور كـه      .  مدرن به دوران مدرن جهش يافتند      بيشتر يهوديان اسراييل مستقيما از دوران پيش

هـاي    تـرين مولفـه     اسراييل مشروعيت و شرايط بقاي وجود خود را ندارد تاييدگر آن است كه مهـم    
ايـن نقـش پايگـاه      .  سازنده اسراييل سياست خارجي آن و نقشي است كه اسراييل در منطقـه دارد     
 45 .مرزي امپرياليسم غربي است كه در بخش آينده مورد واكاوي قرار خواهدگرفت

اي در اسـراييل روي       هاي جمعيتي، اقتصادي و سياسـي گـسترده    هاي اخير دگرگوني در سال
هاي بنيـاديني دربـاره هويـت كـشوري كـه در آن زندگـي                 ها اكنون پرسش    اسراييلي.  داده است 

هـاي    هـا، پاسـخ     ايـن پرسـش   .  كننـد   كنند و اينكه اسراييلي بودن چه معنايي دارد، مطرح مي      مي
كنند كـه بازتاباننـده سرشـت متغـير جامعـه اسـراييلي و پراكنـدگي آن در                     متفاوتي دريافت مي

هـاي    تـر شـدن شـكاف       ساز بحران هويت جدي و پررنـگ     اين امر، زمينه.  هاي گوناگون است گروه
تنهـا چنـدگانگي خـود،        نه  1980 جامعه اسراييل از سال     .  اجتماعي، در جامعه اسراييل شده است

تواننـد تنـش ميـان        بلكه اين واقعيت را پذيرفته است كه نهادي رسمي و غيررسـمي ديگـر نمـي     
جامعه اسراييل بـر خوانـش      .  ها را برتابند، اما با اين وجود بايد با نهادهاي نو به سازش برسند        گروه
تنهـا    هـا نـه     بندي  اين تقسيم.  اي از محورهاي ملي، مذهبي، ايدئولوژيك و اخلاقي استوار است ويژه

گونه كه همواره همـديگر را تحـت تـاثير قـرار              پويايي دروني بلكه روابط ديناميك ميان آنها را آن     
سـازي همـه      عنوان يك جنبش ملـي، در پـي يكپارچـه           صهيونيسم به .  سازد  دهند، نمايان مي    مي

 46 .سازي بوده است ملت ـ هاي دولت يهوديان زير چتر پروژه
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دليـل    هـا بـه     كردند اگر صلحي پايدار در خاورميانه چيره باشد، عرب      ها تصور مي يهوديان سال
هاي اخـير، ايـن       در سال .  شدند  هاي ديني، سياسي و تاريخي به كشتن همديگر متوسل مي   رقابت

ها همديگر را نـابود كننـد،         نگراني كه در صورت حاكم شدن صلح بر منطقه ممكن است اسراييلي
هاي سياسي چـپ و راسـت       فشارهايي كه در اسراييل وجود دارد ميان قطب.  تر شده است متداول

 .طور يهوديان مذهبي و غيرمذهبي رو به فزوني داشته اسـت      ها و يهوديان و همين اسراييلي، عرب
هـاي مركـزي يـا        ها از سوي قـدرت      اين شكاف .  هاي گوناگوني وجود دارد    شكاف طبقاتي در گونه

 47 .شـوند   اي كه به سرشت زندگي اجتماعي پيوند دارنـد، تحميـل مـي          گذاري شده هاي پايه سنت
هـاي ملـي و       هاي اجتماعي در وهله اول به سرسپردگي افـراد بـه جمـع         هاي شكاف يكي از مولفه

انديشمندان درباره جوامع   .  باشد، وابسته است    هاي جمعي مي    اي كه تحت تاثير ديگر وفاداري پهنه
ميزراهـي، يهوديـان    :  اند كه سه مدل برجسته آنها عبارتند از      هاي متفاوتي ارايه داده اسراييلي مدل

شـود    در اسراييل با يهوديـان مـدارا نمـي        «:  گويد مياز آزارياهو مي 48 .پوست روسي و يهوديان سياه
اسـراييل و عوامـل آن، در حـال حاضـر،             49 ».شود تا با ديگران مدارا كنند    بلكه از آنها خواسته مي

دانند كه در برابر آن تهديـد   اي مي باشند كه خود را جامعه آشكارترين تهديد براي بقاي افرادي مي
هاي ديگري آغـاز      خصومت  ،اما هنگامي كه اين كشمكش عليه خصومت به پايان برسد    .  قرار دارند

 50 .شوند گردند كه در آنها متحدان نزاع كنوني به مخالفاني براي يكديگر تبديل مي مي
. تـر از ديگـران اسـت        دهنده ها آزار ها، و ميزراهي هاي اسراييل، سفاردي بحث هويت براي عرب

كـار    هاي ديگري كه بـه      اصطلاح.  گذارانه است هاي اسراييلي نوعي داوري ارزش خود اصطلاح عرب
هـاي    هاي فلسطيني، شهروندان فلـسطيني اسـراييل، يـا فلـسطيني            اسراييلي:  روند عبارتند از    مي

شوند و با تاكيد بـر هويـت فلـسطيني مـشروعيت              هايي كه از سوي برخي بيان مي     لقب.  اسراييل
آنها نزديـك بـه     .  ها هستند   هاي اسراييلي فلسطيني    بخشي از عرب    51 .برند اسراييل را زيرسوال مي

هـاي اسـراييل      درصـد از عـرب      80 دهنـد و تقريبـا        درصد از جمعيت اسراييل را تشكيل مي       20 
كردنـد، رسـما      هايي كه در كشور زندگي مـي      زمان با بنا نهادن اسراييل، عرب هم.  مسلمان هستند

حـال، بـدگماني بيـشينه        با ايـن  .  عنوان شهروند معرفي شدند و شامل تمام حقوق دولتي شدند      به
شـكاف    52 .داننـد   مـي   »ستون پنجم «نگرند و آنها را  جمعيت يعني يهوديان با بدگماني به آنها مي
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ـ   هـا، يهوديـان عـرب       هـا در برابـر سـفاردي        و هـسيدي  )  تبـار   يهوديـان غـرب   (ها    ميان اشكنازي 
ها چنان گسترده است كه حتي به نظام آموزش عمومي و مدارس و ديگر       تبار، و ميزراهي آفريقايي

رو   هـايي جـدي روبـه       نهادهاي عمومي و دولتي نيز راه يافته و هويت ملي اسـراييل را بـا چـالش              
 .است ساخته

 سازي بيروني در فرهنگ سياسي اسراييل هويت، دگرسازي و خصومت
گـذاري شـد،      پايـه   1948 اين رژيم در سال  .  اسراييل در ميان ملل جهان منحصر به فرد است

گـذاري آن     هدف از پايه  .  اي قرار دارد    وسعت و جمعيت اندكي دارد و در منطقه جغرافيايي بحراني  
ايجاد سرزميني براي همه يهوديان است، بنابراين شمار بيشتري از افـرادي كـه تبعـه ايـن رژيـم             

از .  روند بيش از اينكه در محدوده مرزهاي آن زندگي كنند، بـيرون از مرزهـا هـستند                 شمار مي به
هـا    اين جنگ .  مدتش در چندين جنگ دخالت داشته است  گذاري و در طول تاريخ كوتاه زمان پايه

هاي عربـي اسـت كـه توجـه سياسـي و              و عامل مهمي كه در پس آنها قرار دارد، و ستيز با دولت  
هويـت    53 .آكادميك بسياري را به سياست خارجي برآمده از فرهنگ سياسـي آن معطـوف كـرد                

تـوان    پـس نمـي   .  يابد  شكل مي   »ديگري«اسراييلي از جنبه بروني آن، از كنار هم قرارگرفتنش با   
اي و فراينـد      هاي هويت اسراييلي را بدون اشاره بـه كـشمكش بـراي پـذيرش منطقـه                پيچيدگي

شـوند، بـراي تعييـن ديـدگاه          هايي كه درباره هويـت مطـرح مـي      پرسش.  پيوسته صلح حل نمود
هاي موجود بر سـر      هر تلاشي كه براي پايداركردن يا بهبود تنش.  اند گفتمان فرهنگ سياسي بوده

گيرد، شناختي است كه در آن تعريـف هويـت نقـشي          زمين، نمادها يا نهادهاي دولتي صورت مي
امنيـت ملـي، كليـد فهـم هويـت، ديگـري و              54 .كليدي در بازشناخت مساله امنيت اسراييل دارد

. طـور ويـژه اسـت      طور كلي و  سياست خارجي اسراييل به ها در فرهنگ سياسي به سازي خصومت
عنوان يك قدرت نظامي توانـا و نمـايش خويـش             اسراييل همواره در كشاكش نشان دادن خود به

مثابه ملتي ستمديده و قابل ترحم  بوده كه در حق آن براي داشتن كشوري به نام ملـت يهـود،      به
هـاي    لابـي .  شـود   هم در سرزمين و خاكي كه در گذشته از آن خودش بوده است، اجحاف مـي   آن

تاكيد دارنـد؛ چـرا     )  سال پس از جنگ شكل گرفت 15 مفهومي كه (يهودي بر راستي هولوكاست 
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هاي قابل بحث اسـراييلي در برابـر همـسايگانش را توجيـه               كه معتقدند هولوكاست همه سياست  
يهوديان با هولوكاست به مردم برگزيده جهان غرب پس      «:  گويد گونه كه سلزكين مي آن.  نمايد مي

اي   گونـه   بـه (د كه در آن قـوانين اسـتاندارد         ش  ]رژيمي[از جنگ تبديل شدند و اسراييل كشوري    
 55 ».شد اجرا نمي) آميز تبعيض

صـورت مـستقيم امنيـت        دو تهديدي كه بـه      ؛اسراييل دو تهديد نظامي بالقوه را پيش رو دارد
فلسطين و خطر احتمالي حملات موشكي      ـ كنند و عبارتند از ستيز اسراييل ملي آن را تهديد مي

گويـد    گونه كه ينـون مـي      آن 56 .هاي كشتارجمعي عليه اين رژيم به اسراييل و استفاده آن از سلاح
هـاي    قدرت، ابعاد، دقت و كيفيـت سـلاح       «:  تهديد اصلي براي اسراييل و جهان غرب آشكار است  

مـا در     .»اي بخش اعظمي از جهان را در كمتر زماني واژگـون خواهـد كـرد          اي و غيرهسته هسته
گري رو به فزوني از سـوي         اي با نظامي طور ويژه ايم و اسراييل به حال ورود به هنگامه وحشت بوده

از زمان بنا نهادن اسراييل، موقعيت امنيـتي آن    57 .شود رو مي همسايگان عرب و مسلمان خود روبه
ايـن عامـل عمـده در پـس         .  ــ اسـراييل شـرطي شـده اسـت           هـاي عـرب     در نتيجه كـشمكش   

هـاي مهـم      اين مـساله همچنيـن بـدان معناسـت كـه تـلاش           .  خارجي اسراييل قرار دارد سياست
اي توان همكـاري      صورت بالقوه ديپلماتيك اسراييل بيشتر به سمت و سوي كشورهايي است كه به

تاكيد عمده بر امنيـت در اسـراييل موجـب شـده اسـت تـا                .  اند  نظامي و اقتصادي را با آن داشته   
سياست خارجي اسراييل كم و بيش به ابزاري براي نيازهاي تدافعي آن تبديل گردد و بـه هميـن       

هاي نخستين تاسيس، سياست خـارجي اسـراييل در           در طول سال.  دليل مستقل از ارتش نيست
جذب شمار فراواني از مهاجران در انـدك زمـاني،          . اي از فشار اقتصادي شكل يافت زمينه برابر پس

 58 .آوري را به همراه داشت هاي سرسام هزينه
اسراييل را به همراه داشت و فلسطينيان را در سراسر جهان پراكنده        رژيمزايش  1948 جنگ 

هاي اشغال شده از سوي اسـراييل در طـول            كه به تثبيت مرزهاي سرزمين  1949 بس  آتش.  كرد
رفت را در مرزهاي رژيم اسراييل برد         شمار مي  درصد از آنچه خاك فلسطين به 73 جنگ انجاميد، 

 59 .موجب شد هرآنچه سرزمين فلسطين نام داشت، تحت كنترل اسـراييل درآيـد         1967 و جنگ 
مردان و شهروندان غربي، اسـت كـه جنـگ            ويژه به دولت اسراييل در پي قبولاندن اين موضوع، به
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اسراييل و اعراب، در كنه خود آورد اين رژيم در برابر  غيريت بنيادگرايي اسلامي و تروريسم ديني      
براي نمونه، اگـر از جايگاهـي       .  شود است كه از سوي دشمنان حقوق بشر و دموكراسي رهبري مي

هـاي    بالاتر نگاهي بيندازيم، آشكارتر از گذشته سفسطه گفتمان فرهنگ سياسي اسراييل و توجيه    
هـاي    هاي اسـراييلي سياسـت      مداران و ديپلمات    سياست.  بينيم  هايش در غزه مي آن را براي كنش

اي محلـي از القاعـده و         عنوان جنگ عليه ترور معرفي كرده و برضـد شـاخه    خود در برابر غزه را به
ايران در اين بخش از جهـان اسـت، متمايـل شـده                 جويانه  گروهي كه هدف آن دفاع از نفوذ فتنه

ها بـه     عنوان عرصه ديگري در تصادم مرگبار تمدن  دادند غزه را به هاي آن ترجيح مي آكادمي.  است
ترين تركيب نيروهاي نظامي را در خاورميانه دارد، امـا همچنـان بـا        اسراييل قوي 60 .تصوير بكشند

شناسـي آن تحميـل       هاي نظامي مواجه است كه از سوي موقعيت جغرافيـايي و جمعيـت              چالش
اي   صـورت ويـژه     ها و به   اسراييل منطقه كوچكي است كه از همه مرزها تحت احاطه عرب.  شود مي

شـود،    رو مـي    ترين تهديدهايي كـه امنيـت اسـراييل بـا آن روبـه            جدي.  هاي مسلمان است قدرت
 61 .تهديدهاي نظامي است

پيمانانـي    ـ سني، همواره در پي هم       وجو براي اتحاد در حوزه غالبا عرب  اسراييل در كنار جست
كم روابط بـا كـشورهاي غيرعربـي ماننـد ايـران،              اتحاد و يا دست  .  در حاشيه خاورميانه بوده است
نظر به رويارويي باورمدارانه ايران با اسراييل و خواندن آن با          62 .شد تركيه و اتيوپي كارآمد تلقي مي

گرايانه را در برابر ايران       عناويني چون جرثومه فساد و غده سرطاني، اسراييل رويكرد منفي و حذف   
ويـژه    در اين راستا، بخش عمده بحران امنيت ملي اسراييل مربوط به ايران به  .  تر گرفته است جدي

سخنان رسمي سران كشورهاي غربـي و اسـراييلي بيـانگر رشـد             .  اي است   در زمينه مساله هسته  
در جامعـه   .  هاي جامعه جهاني است     اي، با وجود مخالفت    تلاش ايران براي توليد مواد سلاح هسته

اي   ايـران هـسته   .  تر باشـد   اي نگران انداز ايران هسته رسد اسراييل درباره چشم نظر مي المللي به بين
گانه نظام اسلامي كنشگر، توان موشكي دوربرد و       تركيب سه.  تهديدي وجودي براي اسراييل است

دليل جمعيـت مـتراكم و انـدكي كـه دارد             اسراييل به .  آميز است  شدت مخاطره اي به مساله هسته
وزيـر اسـراييل، در       آريل شارون، نخست  .  پذير است اي شكست تاحد فراواني در برابر حملات هسته

تواند ايـران     اسراييل نمي «خواند و تاكيد كرد كه      » تهديدي جدي«برنامه ايران را  2005 دسامبر 
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هيلاري كلينتون نيز در همين راستا اعلام داشت كـه در صـورت هرگونـه         63 ».اي را بپذيرد هسته
با اينكه سران ارشـد     .  اي به كل نابود شود ايران بايد با جنگي هسته ،درگيري ميان ايران و اسراييل

اي از    نمايند كه در صورت متوقف نشدن ايران از سـاخت سـلاح هـسته                اسراييل آشكارا اعلام مي 
ناپذير است، اما اين بدان معنا نيست كه سران       گيرانه اجتناب سوي ايالات متحده، آغاز جنگ پيش

خوبـي    اسـراييل بـه   .  اسراييل جنگ با ايران را آسان دانسته و از موفقيت در آن مطمئـن هـستند         
پيمانانـي    هايي را نه صرفا از سوي ايـران بلكـه از سـوي هـم          جويي داند كه جنگ با ايران انتقام مي

االله و حماس     يقين حملات موشكي ايران، حزب      به.  همراه خواهد داشت االله و حماس به چون حزب
در جنگ با ايران حتي يك اسراييلي هم ايمن نيـست حتـي          . اي دربر دارد تلفات غيرنظامي عمده

ايـن نكتـه را نـيز نبايـد بـه فراموشـي سـپرد كـه اسـراييل دولتـي                        64 .المقدس باشد اگر در بيت
بازده بـر تلاويـو، مركـز تجـاري، مـالي و              صورتي كه اگر يك بمب اتمي كم       است، به »بمبي تك«

 65 .ارتباطي اين كشور فرود آيد، آن را نابود خواهد كرد

آفريـني و     المللي اسراييل بسترهاي فراواني براي بحران  اي و بين هاي منطقه ها و كنش سياست
ويژه كـشورهاي اسـلامي، را نيـز          ترين كشورها، به   تواند ملايم اي كه مي گونه به ،تنش در خود دارد

تـرين و     عنوان يكـي از ملايـم       هاي ميان اسراييل و تركيه، به       توان به تنش براي نمونه مي.  برانگيزد
اين موضـوع   .  ترين كشورهاي منطقه به غرب و ششمين شريك تجاري اسراييل، اشاره كرد نزديك

هـاي كـشته      كه هشت فعال صلح تركي   2010 مه  31 مرمره در  ويژه پس از حادثه كشتي ماوي به
، بسيار در كانون توجهات قـرار     2009 شدند و اعتراض اردوغان به پرز در اجلاس داووس در ژانويه 

روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه در تركيـه و تـلاش بـراي نگـاه بـه جهـان اسـلام و                    .  گرفت
كم بـراي مـدت كوتاهـي       هاي بحران ميان تركيه و اسراييل را دست گسترش روابط با شرق كانون

نياز به يادآوري است كه حتي سوريه و لبنـان نـيز كـه در كـانون                  .  اي نمود   بسيار پررنگ و رسانه
 .باشند نيز در شمار كشورهاي معتدل عرب و مسلمان هستند حملات اسراييل مي

در چند سال گذشته، بيداري اسلامي يا بهار عربي موجب برهم خـوردن تعـادل راهـبردي و               
باوجود صلح سردي كه ميـان اسـراييل، مـصر و اردن وجـود داشـت،            .  ژئواستراتژيك اسراييل شد

كنار رفتن رژيـم    .  توانست به توافق با آنها اميد داشته باشد        اسراييل بازهم مخاطباني داشت كه مي
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از   2012 شدگي اين نـوار اسـتراتژيك در            در واقع سست  .  مبارك در مصر خلاء بزرگي ايجاد كرد   
هاي امنيتي ميان اسراييل و تركيـه رو بـه سراشـيبي              ويژه مشاركت   زماني آغاز شد كه روابط و به  

هـاي امنيتـي      روابط ميان اردن و اسراييل نيز به سردي گرويد و محدود به ارتباطات آژانـس      .  نهاد
خـودي    وجود اسـراييل بـه    «هاي اسلامي     ها و حركت    از ديد بسياري از اين جنبش 66 .طرفين شد

 67 .»خود خشونت است

گفته، بايد از يك موضوع ايجابي نيز ياد كرد و آن ارتباط اسراييل با        در كنار مساله سلبي پيش
ويژه آمريكا با اسـراييل بـه         راست آن است كه منافع گفتمان سياسي غربي به  .  فرهنگ غربي است

. خـوان تـصوير نمـود       صورت دو دايره درهم، گرچه نـه كـاملا هـم            اي است كه بايد آنها را به اندازه
همواره كوشـيده   .  اسراييل نماينده برجسته و نمود يك دولت غربي و مدرن بر فراز خاورميانه است

عنوان الگويي از دموكراسي موفق و كارآمد به كشورهاي خاورميانـه معرفـي           شده است اسراييل به
سـازي در     از ديگر سو، اسراييل از توان بالايي در سوددهي به فرايندهاي سياسـي و تـصميم       .  شود

ويژه ريشه در توان اقتصادي يهوديان صهيونيـست        اين موضوع، به.  كشورهاي غربي برخوردار است
دهـد كـه      براي نمونه نفوذ مالي لابي يهود در آمريكا بر ديگر احزاب، به آن اين امكان را مـي       .  دارد

از .  وفادارانش را تحت تاثير قرار دهد و مخالفان و آنهايي كه دچار ترديد هستند را مجـازات نمايـد     
هـاي يهـودي ريـشه دارد كـه از            ترين دلايل قدرت لابي اسراييل، در سهم بيشينه خـانواده      عمده

دهـي بـه سياسـت آمريكـا          قدرت لابي يهودي در شكل    68 .هاي ايالات متحده هستند ثروتمندترين
اين مساله سبب شده است از درخواسـت        .  هاست كه از سوي سران اسراييل كشف شده است  مدت

جمهوران آمريكا براي متوقف كردن و دست كشيدن از كـشتارهاي جمعـي، تـرور، ويرانـي              رياست
 69 .پوشـي نماينـد     هاي كشتاري عليه مـردم فلـسطين چـشم         ها، مجازات جمعي و ديگر كنش خانه

پاگرفتـه اسـت، نفـوذ فراوانـي بـر            1959 نيز كـه از سـال         )1 (كميته امور عمومي آمريكا و اسراييل   
يافته از آميزش فرهنگ سياسي رژيم صهيونيـستي و ايـن             ايده زايش . ورزان آمريكايي دارد سياست

 .شود مداران آمريكايي با عناوين صهيونيسم مسيحي شناخته مي دسته از سياست

1. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 
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باور به اينكه اسراييل بخشي از سامانه فكري و سياسي غربي اسـت، در اتحاديـه اروپـايي نيـز         
 ]دولـت [خارجي اين اتحاديه، اسراييل را   خاوير سولانا، مسئول پيشين سياست.  اي ژرف دارد ريشه
اعـلام كـرد كـه        ،وزير پيـشين اسـپانيا    نخست ،ويكم اتحاديه اروپايي خواند و خوزه ماريا ازنا بيست

يهودي اسـت و اگـر        ـ هاي آن مسيحي   اسراييل بخش اساس از جهان غرب است؛ غربي كه ريشه
هـا هـم نـابودي        عامل يهوديت از تمدن غرب حذف شود و اسراييل از ميان برود سرنوشت غربـي     

ها پيوندهاي استوار     اروپايي.  ها با اسراييل گره خورده و جداشدني نيست    است؛ زيرا سرنوشت غربي
نمايـي    گيري از ابزار مظلوم    ويژه با بهره    اي و فرهنگي با اسراييل دارند و به   سياسي، اقتصادي، رسانه

سيميتيزم، و هولوكاست به پـشتيباني از ايـن رژيـم        ها، خاصه در مورد يهودستيزي، آنتي اسراييلي
. تـرين گونـه واكنـش از درون بـه صهيونيـسم اسـت               پساصهيونيـسم تـازه   .  پردازند پرداخته و مي

ها، خشونت و     طلبي پساصهيونيست يهوديان دگرانديش و نوانديش هستند كه در پي مبارزه با جاه  
آنـان ريـشه    .  باشـند   پردازانه مانند برتري نژادي و تحقـق سـرزمين موعـود مـي         هاي خيال انديشه

جويند و برآنند كـه       يابي به برتري و هژموني اقتصادي مي   پيروزي يهوديان را در تلاش براي دست
يهوديان بايد در هركجاي دنيا كه هستند، اقتصاد را كانون زيست اجتمـاع و سياسـي خـود قـرار              

تـر چـيره در       اين خوانش، در حالت خالص و اصيل خود، روياروي صهيونيـسم ايـدئولوژيك    . دهند
ميراو .  آنها داعيه گذار از صهيونيسم مورد نظر سران اسراييل را در سر دارند       .  گيرد اسراييل قرار مي

بر اساس تعريفي كه خـود      «:  نويسد اي خاورميانه مي   ورمسر، مدير اجرايي موسسه پژوهشي رسانه 
اند، پساصهيونيسم مترادف با ضدصهيونيسم است؛ زيرا به اعتقاد آنهـا         ها ارايه كرده پساصهيونيست

هاي اخلاقي شده و بنابراين بايـد بـه كنـاري نهـاده               اعتباري ارزش  عملكرد صهيونيسم موجب بي
. انـد   ها مباني اخلاقي مذهب و دين خود را زيرسوال بـرده  تر از آن اينكه، پساصهيونيست مهم.  شود

هـا دربـاره تاسـيس رژيـم اسـراييل           اعتبار ساختن ايده صهيونيست هدف كنوني آنها تخريب و بي
جهت و هدف آنها كاملا منفي است و براي اصلاح صهيونيسم نيست، بلكـه بـراي تخريـب             .  است

 70 ».صهيونيسم است
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 گيري نتيجه
اـموزون در پهنـه بيـن         به دور از هرگونه داوري ارزشي، اسراييل را بايد پديده     . المللـي دانـست     اي ن

رو هستند و هم در يافتن مرزهاي گفتماني خود با    هايي روبه ها هم در شناخت خود با نارسايي اسراييلي
اـ و سـتيزه      اسراييل اكنون در پهنه دروني با شـكاف   .  ديگران اـتي و در پهنـه             ه اـعي و طبق اـي اجتم ه
اين مـوارد بـه    .  رو است هاي شديد و فراواني روبه سازي ها و خصومت المللي با دگرسازي اي و بين منطقه
اـبود             اي پررنگ و جدي هستند كه در درازمدت حتي مي      اندازه توانند اركان ايـن جامعـه سياسـي را ن
. رو هـستند  هاي سنگيني روبه هر سه منبع هويت بخش اسراييل، نژادي، ملي و ديني، با چالش.  نمايند

اـنوني         گـر هويـت و       كـردن بحـث امنيـت ديگـر توجيـه           شعارهايي چون هواخواهي از ملت يهود و ك
عنوان ايـدئولوژي صهيونيـسم       انترناسيوناليسم ديني يهودي به   .  معناخواهي شهروندان اسراييلي نيست   

اـ دگرانديـشان ديـني و                            جاي خود را به رويارويي مذهب ملي و ملتي مـذهبي از يـك سـو، و آورد ب
اـز شـكاف     در پهنه سياسي دو طيف راست و چـپ زمينـه     .  سكولارها از سوي ديگر داده است اـي    س ه

عنـوان    تبعيض نژادي، قومي و مذهبي در اسـراييل بـه     .  اند اي در اسراييل شده سياسي و اجتماعي ويژه
هاي اجتماعي را در جامعه كنونـي    اي از شكاف خواهي در خاورميانه، دامنه گسترده دار دموكراسي داعيه

اـمان            اعراب اسراييلي كه به   .  زا نموده است   اسراييل فعال و آسيب عنوان شهروند درجـه دوم در ايـن س
اـز         .  ترين معترضان وضعيت موجود هستند    كنند، بزرگ سياسي زندگي مي اعـراب اسـراييل كـه در آغ

هزار تن از فلسطينيان بودند كه كوچ نكرده و تابعيت اسراييل را گرفتند، اكنون نزديك       160 نزديك به 
نرخ رشد جمعيت بالاي آنها نسبت به يهوديان، تقريبا دوبرابـر، و             .  درصد جمعيت را دارا هستند 20 به 

 .رو سازد ها و تحولاتي جدي روبه تواند اسراييل را با نارسايي جواني جمعيتشان در درازمدت مي
. گيرد  سياست و روابط خارجي اسراييل تا اندازه فراواني از اين پايگاه ايدئولوژيك سرچشمه مي   

هاي شديدي    سازي  ها و خصومت   اي اسراييل همواره درگير دگرسازي المللي و منطقه در سطح بين
در چند سال گذشته و با پاگرفتن موج بيداري اسلامي و پيش از آن طرح خطر هـلال     .  بوده است

هاي ديگر چون خيزش شيعي، احيـاي شـيعه، بلـوك شـيعه، بيـداري شـيعه و                     شيعي، كه با نام
هويـت اسـراييل    .  تر شده اسـت     ها پررنگ   سازي  شود، اين خصومت    رنسانس شيعه نيز شناخته مي

 .بيش از هر چيز با امنيت آن گره خورده است
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راسـت آن   .  اي است كه داعيه جـدال بـا صهيونيـسم را دارد        ترين ايده پساصهيونيسم برجسته
پساصهيونيسم به دنبال احياي تـورات     .  است كه ريشه صهيونيسم بيشتر از تلمود است و نه تورات

ناپـذيري اسـراييل در       از ميان رفتن افسانه شكـست     .  هرچند در چارچوب خوانش ويژه خود است     
هـاي    اكنون اسراييل درگير مـوج    .  كند  تر مي طي چند سال گذشته بايستگي اين نوزايش را نمايان

اسـراييل اكنـون بـا كـوچ        .  اند  افزاري آن را كانون قرار داده      نيرومندي است كه امنيت سخت و نرم
عنوان يك اسراييلي و      توانند هويت خود را به     رو است كه حتي نمي وارونه و معكوس جمعيتي روبه

امروزه اليا، يا بـستر ديـني كـوچ بـه         .  مرزهايشان را با ديگران به درستي مورد شناسايي قرار دهند
رفت از اين سرزمين، داده       سرزمين موعود يهودي، جاي خود را به يريدا، يا توجيه ديني براي برون

پذيري ناقص اين افـراد     ها، آنومي اجتماعي و جامعه است؛ روندي كه گواهي بر دروني نشدن ارزش
اي   هـاي گـسترده رسـانه       آيـد حـتي فعاليـت       در اين ميان به نظر مي   .  باشد در جامعه اسراييل مي

 .اسراييل نيز نتوانسته است موثر واقع شود
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